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 راه دشوار روزهای سختِ بیماری
 همين طوركــه از ســمت قوچان تا روســتايى 
كه مقصد اصلى ماســت مى رويم، به روســتاى 
نســيم آباد مى رســيم. از اينجا تا علاقه جنبان، 
3كيلومتر فاصله است. از داخل ماشين، روستاييان 
را مى بينيــم كه خلاف جهت حركــت ما، پياده 
درحركت هســتند. جوانان همراهمان علت اين 
پيمايش دشــوار در فصل زمستان را «پيداكردن 
چيزى براى خوردن» توضيح مى دهند؛ جمله اى 

كه فقط حيرت و تعجب ما را موجب مى شود!
جمعيت روســتا، مطابق آمارى كه روستاييان به 
دهيارى و مراجع ديگر اعلام كرده اند، 55خانوار 
اســت، اما از اين تعداد فقط 30 تا 38خانوار در 
فصول ســرد در روســتا مى مانند و آن هايى كه 
امكان زندگى در غيــر از زادگاهشــان را دارند، 
دســت كم براى چند ماه در ســال با سختى ها 

خداحافظى و از اينجا كوچ مى كنند.
مريم يكى از زنان روستاســت. لاغر و قدبلند با 
صورتى تكيده تر از سن و ســال واقعى اش. يك 
بلوز بافت نه چندان گرم بر تن دارد و يك چادر 
نخىِ رنگى را دور كمرش بســته است. مهمان 
يكى از خانه هاى روستاييان شده ايم كه 2 اتاق 
دارد. دهيار از مردان و زنان روستا دعوت كرده 
اســت تا براى بيان حرف هايشان به خانه مريم 
بيايند. مردهــا در يك اتــاق و خانم ها در اتاق 
ديگر هســتند. هواى اتاق به شدت سرد است و 
مريم، پوستش از سرماى بهمن ماه سرخ شده و 
دائم با نگرانى دستش را توى موهاى پسرش كه 
كنارش چمباتمه زده است، مى برد. دل نگران و 
پريشان است. مى گويد: خيلى نگرانم كه در اين 
هواى سرد بچه هايم بيمار شوند. نگرانى اش هم 
بى دليل نيست؛ پسر 8 ساله اش چهار پنج سال 
قبل فقط با يك گلودرد ساده فوت كرد؛ آن هم 
در روزهايى كه فرزند دلبندش نياز به پزشــك 
داشت اما دشوارى و مسدود بودن راه در دل برف 
زمستان، باعث شد او به عزاى پاره تنش بنشيند.
مثل مريم باز هم هستند؛ كسانى كه به داغ عزيزى 
نشسته اند؛ زن ديگرى كه با لهجه كُردى اش فرياد 
مى زند و ماجراى دندان درد شــوهرش را تعريف 
مى كند؛ «شوهرم يك هفته به خاطر دندان درد، 
ســرش را به ديوار مى كوبيد، امــا راه بندان بود. 
نمى توانست از روســتا بيرون برود. آن قدر درد 

مى كشيد كه با خودم گفتم مى ميرد.»
زن همان طوركــه دنــدان مصنوعــى اش توى 
دهانش لقَ مى زند، ادامه مى دهد: وقتى كارد به 
استخوانمان رســيد، به دهيارى كهنه فرود تلفن 
كرديم و با لودر آمدند، جاده را از برف پاك كردند 
و شوهرم با آن ها از روستا خارج شد تا براى درمان 

دندانش به شهر برود.
انــگار راه بندان هــاى يك هفتــه اى، محصــور 
شــدن هاى طولانــى و مسدود شــدن هاى 
نگران كننــده راه، جزئــى از زندگــى اهالى اين 
روستاســت. بااين حال اهالى بــه حداقل ها هم 
قانع اند و شــكرگزار؛ تقريبا 3 سالى است كه روز 
بعداز هر شبِ برفى، مى آيند و راه را باز مى كنند. 
معنايش اين است كه اوضاع از گذشته بهتر شده 

است.
يكــى از زنان روســتا مى گويد: دليــل بعضى از 
مشــكلات ما اين بود كه اعضاى شوراهاى قبلى 
اهل اينجا نبودند. دهيار علاقه جنبان در قوچان 
سكونت داشت و اصلا توجهى نمى كرد كه وقتى 
راه بندان مى شــد بايد «جهاد» براى بازگشايى 

راه بيايند.

 روستایی با سابقه طولانی
در اتاق كنارى هم مردان سن وسال دار از سابقه 
روستا مى گويند؛ «ســابقه اين روســتا از همه 
روستاهاى اطراف بيشتر است. از 1400سال پيش 

قدمت دارد و نامش خرابان بوده است.»
كسى كه ســوابق گذشته روســتا را به ما يادآور 
مى شــود، از معتمــدان و بزرگان روستاســت. 
«حاجى فــدوى» متولــد گرگان و بزرگ شــده 
علاقه جُنبان است. از هفت سالگى در اين روستا 

زندگى مى كند.
پيرمرد روستايى استكان چايش را سر مى كشد 
و گريزى به گذشــته زندگــى اش مى زند؛ «پدر 
و مادرم بچه همين روســتا بودند. بعد از ازدواج 
به خاطر بيكارى و نداشتن شغل، براى كشاورزى 
به گرگان رفتند، اما مدتى بعد، مادرم بيمار شد و 
پدرم براى مداواى او به مشــهد آمد. فاميل هاى 
پدر و مادرم كه از اهالى همين روســتا بودند، از 

مادرم سرپرستى كردند و بعد از 
مدتى از پدرم 

خواستند تا از گرگان كوچ كند و براى هميشه به 
اين روستا بيايد.»

 جوانان بیکار روستا
حاجى مى گويــد: اهالى اينجا از اول، از عشــاير 
بوده اند؛ چون زندگى در اينجا براى كل ســال، 
سخت و ناشدنى است. كشاورزى ما ديمى است؛ 
يعنى امرارمعاش مردم اين خطه با كشاورزى ديم 
بوده است و هرچه خشك سالى بيشتر شد، رونق 

كشاورزى ما هم كمتر شد.
او برحســب سن وســالش به ياد مــى آورد كه 
«اول انقــلاب از اداره منابــع طبيعى بــه اينجا 
آمدند و يك هفته براى نقشــه بردارى زمينى و 
هوايى ماندند. نتيجه اش اين شــد كه روســتاى 
علاقه جنبان،2260 هكتــار زمينِ منابع طبيعى 
و قابل كشت دارد. اما اكنون، 1140 هكتار زمين 
به نام روستا ثبت كرده اند كه از همين مساحت، 
نيمى از آن كشاورزى و نيمى هم مربوط به منابع 
طبيعى اســت و از آن براى چَراى گوسفندان و 

احشام استفاده مى شود.»
اما گلايه بيكارى جوانــان در اينجا هم به گوش 
مى رســد. حاجى مى گويد: تنهــا كار موجود در 

اينجا دامدارى است.
مى پرسيم: چرا شما با مشكلاتى از اين دست، در 
اين روستا باقى مانديد؟ و مى گويد: من 5پسر و 
2دختر دارم كه عروس و دامادشان كرده ام. 4پسرم 
در قوچان زندگى مى كنند. يكــى از آن ها عضو 
شوراى روستاست. يكى هم دهيار علاقه جنبان 
است؛ ما هم مانده ايم چون شغلى نداريم و هرجا 

برويم بايد كارگرى كنيم.
يكى ديگر از مردان روســتا تــوى حرف حاجى 
مى پرد كه: «وقتى قرار به كارگرى باشد، اگر زير 
سقف خانه خودمان بمانيم، آبرومندتر است. ما به 

اين روزگار عادت داريم.»
حاجى مى گويد: در اين روســتا بررسى كرده اند 
كه معدن ســيمان و گچ داريم. اگر يك معدن در 
اين روســتا راه بيفتد ما خيلى كارها را مى توانيم 
در روستا راه بيندازيم. اگر دولت همكارى كند و 
يك معدن سيمان راه بيفتد، جوان ها همه جمع 
مى شــوند و براى كارگرى در روستاى خودمان 

پيش قدم مى شوند.

 در انتظار راه
او هم مثل همه مردان و زنان روستا بيم روزهاى 
ســخت را دارد و از نبــود راه مناســب به عنوان 
واجب ترين خواسته روستا گله مى كند و مى گويد: 
به ما گفته اند يك ميليــارد و 700 ميليون تومان 
هزينه آسفالت اين 5كيلومتر مى شود. تا وقتى اين 
راه، درست نشود مشكلات ما باقى است. متأسفانه 
خيلى از هم ولايتى هايــى كه از اينجــا رفتند، 
ســه چرخه خريدند و ضايعات و آشــغال جمع 
مى كنند، اما اين روســتا در گذشته، 3000رأس 
گوســفند داشــت و اوضاع مردمش خوب بود. 
خشك سالى كه آمد، آب كم شد و مردم از شغل 

اجدادى شان دست كشيدند.
با اين حال اهالى روســتا به برخى چيزهاى ديگر  
دلخوشى دارند؛ اينكه روستاى علاقه جنبان معتاد 
ندارد، خوش آب و هواست و زمستان هايش با برفى 

كه مى بارد، واقعى است!

 آب آشامیدنی کم داریم
حاجى كه 76 بهار از خدا عمر گرفته و حالا معتمد 
همه اهالى روستاســت، مى گويد: جوانان ما اگر 
سرمايه داشتند، در روستاى خودمان مى ماندند و 
كار كشاورزى و دامدارى مى كردند. ما روزگارى 
6 گله گوسفند داشتيم و وضعيت خيلى خوب بود 
اما حالا آب آشاميدنى براى نوشيدن 

خودمان هم كم داريم. اى كاش به ما مجوز چاه 
عميق بدهند تا كشاورزى در اينجا رونق بگيرد. 
آب كه باشــد، هر خانواده اى حداقل 2000متر 
يونجه برداشت مى كند، چند اصله درخت بادام 
و گردو به عمل مى آورد و مشكل آب آشاميدنى 
ما هم حل مى شــود. خيلى دوندگى كرده ايم اما 
مى گويند كه روستاى شما كوچك و روى دامنه 
كوه است. مى گويند زمين روستاى شما «كفى» 

و صاف نيست.

 یک کیسه آرد برای یک ماه
«ريزه گلــه جانــى» از زنــان سختى كشــيده 
روستاســت. روى يكى از بلندى هاى برف گرفته 
ايســتاده و به ما خوشــامد مى گويــد. او درباره 
امكانات روســتا مى گويد: پارســال برايمان گاز 
كشــيدند؛ برق هم آمده، ولى جاده خراب است. 
آب هم خيلى كم است. ســهميه آردمان هم كم 
است. امكانات درستى نداريم. براى همين مردم از 
اينجا تا كهنه فرود پياده مى روند تا براى خودشان 
نان بخرند. اما راه آنقدر خراب است كه ما خانم ها 

تقريبا هر يك ماه از روستا خارج مى شويم.
مى پرسيم: مگر نبايد در خانه هايتان تنور داشته 
باشيد؟ و مى گويد: داريم. سال پيش به اين دليل 
گازكشى شد كه بتوانيم براى خودمان نان درست 
كنيم. ولى تــا آرد نباشــد، نمى توانيم نان توليد 
كنيــم. آردى كه به ما مى دهنــد، حداكثر براى 

مصرف 10 تا 15روز است.
يكى ديگــر از خانم هاى روســتا كه شــوهرش 
از روز گذشــته به خاطر راه بندان نتوانســته به 
روستا برگردد، مى گويد: به هر خانوار يك كيسه 
آرد مى دهند و فرقى ندارد كه 4نفر هســتند يا 
10نفر. ما اگر از شــهر نان نياوريم، اين كيســه 

آرد جواب گــوى احتياجمان نيســت. برايمان 
ميهمان مى آيد، حيوان خانگى هم داريم، مرغ و 
خروس هايمان، سگ ها و ... . يك كيسه آرد را چه 

كنيم؟ 3بار خمير كنيم تمام مى شود.

 یک معلم کم است
يك مدرسه ابتدايى در روستاست كه در گذشته، 
ساختمانش كلنگى بود. اهالى يك نامه به آموزش 
و پرورش بردند تا ساختمان مدرسه بهسازى شود 
و اين طور پاسخ شــنيدند: «كارگر و بنّا از روستا 

بدهيد؛ بودجه مان كم است.»
به گفته اهالى، زمانى كه جمعيت روســتا بيشتر 
بود، در اينجا 6معلم رفت وآمد داشــت، اما بعد از 
3ســال، 3خانواده كوچ كردند و به شهر رفتند و 
بچه ها كم شــدند و حالا فقط يك معلم دارند. تا 
قبل از آن، مدرسه روستا تا كلاس نهم داشت اما 
اكنون فقط تا ششــم ابتدايى مى توانند در اينجا 
درس بخوانند و براى ادامه بايد به شهرستان هاى 
قوچان و روســتاهاى اطراف بروند و در مدارس 

شبانه روزى درس بخوانند.
آمــار باســوادى و بى ســوادى روســتا را جويا 
مى شويم. كســى اطلاع دقيقى ندارد. مى گويند 
كه بى سوادها زياد هستند. روستا صنايع دستى 
خاصى ندارد، فقط در برهه اى خانم ها، قالى بافى 
شخصى داشــتند. با هر كدام از اهالى كه صحبت 
مى كنيم، مى گويند مهم ترين مشكلشان نبود آب 
آشاميدنى، جاده پرخطر و صعب العبور و كمبود 
آرد است. درخواست روشن تر آن ها آسفالت شدن 

مسير است.
حاجــى كه پدرِ حســن فــدوى، دهيــار جوان 
روستاست، مى گويد: امسال از عيد نوروز به اين 
طرف 2بار شن ريزى كرده اند، ولى هر بار 5سانت 

شن مى ريزند؛ بهتر اســت يك بار 20سانت شن 
درشت بريزند و راه كوب هم بياورند تا راه را بكوبد 

و زودتر آسفالت كنند.
داخل روستا مركز بهداشت نيست. مركز بهداشت 
در كهنه فــرود اســت. اهالى هم گلــه دارند كه 
مسئولان اين مركز بهداشــت حتى يك ماه هم 
براى سركشى به روستاى علاقه جنبان نمى آيند.

 !روستایی بدون حمام
خانم هاى روستا از بيكارى و نداشتن كارى خانگى 
نالان هستند. يكى از خانم ها مى گويد: براى  رفت 
و برگشــت به قوچان 40 هزار تومان بايد كرايه 
بدهيم. روســتا حمام عمومى ندارد و از اين بابت 

در سختى هستيم.
يكى ديگر از خانم ها مى گويد: در تابستان هفته اى 
2بار آب گرم مى كنيم و حمــام مى كنيم اما در 
زمستان 2هفته يك بار هم سرمان را نمى شوييم؛ 

ترس داريم از سرما مريض شويم.
اكثر خانم ها درخواســتى جــز آب، راه و حمام 
ندارند. البته از هواى خوب و فرح بخش تابستان 
راضى اند اما واى به زمســتان ها كه مشكلاتشان 

چندبرابر مى شود.
سكينه اشرفى متولد همين روستاست و مى گويد: 
روســتا را دوســت داريم و با همه سختى هايش 

مانده ايم اما چه كنيم؛ كجا برويم؟
پســرش هم مى گويد: اگر جاده آســفالت شود، 
سختى نمى كشيم. من در تهران و مشهد كارگرى 
مى كنم؛ نماكارى و بنّايى و هــركارى كه گيرم 
بيايد. چند روز در روســتا هستيم و بقيه زمان ها 
را توى شــهرها كارگرى مى كنم، ولى با كارگرى 

چيزى برايمان نمى ماند.
او به شــير آبى كه روى بلندى قرار دارد، اشــاره 
مى كند و مى گويد: اين شــير آب مربوط به چند 
خانه است. هنوز در هر خانه يك شير آب نيست. 
اين آب هم فقط روزى يك ساعت برقرار است و 

بعد قطع مى شود!
اهالى مى گويند كه امسال، يك نفر به دليل نبود 
امكانات درمانى فوت كرده است. تعدادى از اهالى 
روستا بيمار هســتند و چاره اى جز پناه بردن به 
درمان هاى خانگى نيست. اينجا 2نفر هم بيمارى 
خاص دارند و اميدوارند اســباب گشايشى براى 

ارسال داروهايشان فراهم شود.

 کسری آرد ندارند؛ مجوز نانوایی لازم است
با توجه به اينكه فصل زمستان، سخت ترين موقع 
ســال براى اهالى روســتاى علاقه جنبان است 
و مشــكل راه، بزرگ ترين مســئله روستاييان، 
يكــى از دغدغه هــاى معيشتى شــان يعنــى 
كمبــود آرد را پيگيرى مى كنيم تا دســت كم، 
راهى بــراى حــل ســهل ترين مشــكل آن ها 
بيابيم و اهالى روســتا از نظــر غذايى در مضيقه 

نباشند.
مدير روابط عمومى اداره غله و خدمات بازرگانى 
خراســان رضوى برخلاف صحبت هــاى اهالى 
روســتاى علاقه جنبان مى گويد: آن ها كسرى 
آرد ندارند. ســعيد بلوچى توضيــح مى دهد: 
بر فرض مثال اگر ســهميه ماهيانــه مصرفى 
هر نفر در اســتان 6 تا 7 كيلوگرم است، همين 
مقدار آرد را به ازاى هر نفر در روستا اختصاص 
مى دهيم. حال آن خانــواده، در ماه با مصارف 
ديگر، آرد كــم بياورد يا اضافه، مــا نمى توانيم 
بيشتر از مقدار سهميه تعيين شده به آن ها آرد

 بدهيم.
وى بــا بيــان اينكــه آردى كه در روســتاى 
علاقه جنبان توزيع مى شــود، بر اساس سرانه 
مصرفى كل استان است، در توضيح اين قانون 
مى گويد: براى روســتاهايى كه تعــداد خانوار 
بيشترى دارند، مجوز نانوايى صادر مى شود ولى 
براى روســتاهاى كمتر از 100 خانوار، براساس 
ســهميه مصرفــىِ كل اســتان، آرد تخصيص 

مى يابد.
اين مســئول ادامه مى دهــد: با توجه به بازديد 
شما از روستا و اينكه مسير روستا صعب العبور  
و روزهايى از سال راه كاملا مسدود است و اهالى 
امكان خروج از آنجــا را ندارند، اگــر بخواهند 
سهميه بيشترى داشته باشند، بايد با فرماندارى 
صحبت كنند و اگر براى روستا مجوز يك نانوايى 
صادر شــود، مشــكل آن ها نيز برطرف خواهد

 شد. 

نام روســتا برايمان ناآشناست، 
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درســت مثل مشــكلاتى كه 
اهالى اش با آن دست وپنجه نرم 
مى كننــد و ديگــران از آن 
بى خبرند؛ مسائلى مثل آسفالت 
نبــودن راه و نداشــتن آب 
آشاميدنى كافى. براى رسيدن به 
روســتاى «علاقه جُنبان» بايد از ورودى 
شهرســتان قوچان بگذريم، سپس وارد 
روســتاى كهنه فرود بشــويم و بعد از 
طى كردن حدود 15كيلومتر راه خاكى به 
مقصد برسيم. مقصد ما اگر چه روستايى 
كوهستانى اســت كه برف مناظر زيبا و 

شــگرفى روى كوه هايش ساخته است، 
مشقت هاى مسير با روســتاييان كارى 
كرده است كه چشم اندازهاى زيبا برايشان 
ناخواستنى شــود. روستاييان، وقتى ياد 
شب و روزهايى مى افتند كه اين راه، براثر 
بارش برفِ سنگين مسدود مى شد و غم و 
غصه به دلشــان مى انداخت، شايد مثل 
خيلى از مسافرانى كه مى آيند و مى روند، 
از تماشاى برف روستا لذت نبرند. با همه 
اين اوصاف، سرما و سختى روزگار آن ها را 
آبديده تر از آن كرده است كه شكرگزار 
نعمت هاى پروردگار نباشند و از پرتو اين 
شكرگزارى است كه 55خانوار، همچنان به 

زندگى در اين روستاى زيبا ادامه مى دهند. 
ما را در اين گزارش اعضاى گروه «التيام» 
به سرپرستى ســجاد خسروى همراهى 
مى كنند؛ گروهى كه چند ماهى اســت با 
بهانه هــاى خيرخواهانه مســير 180 
كيلومترى تا اين روستا را طى مى كنند و 
اين بار نيز در يكــى از آخرين روزهاى 
سرماى بهمن ماه، با ما همراه شدند. اين راهِ 
دشــوار را با دو خودرو «آفــرود» طى 
مى كنيم، به همــراه چند جوان كه برخى 
مايحتاج ضرورى اهالى اين روستا را داخل 
خودروهايشان حمل مى كنند و قرار است 
براى چندمين بار به اين روستا سر بزنند. 

آن ها بخــش زيادى از وســايل و اقلام 
خوراكى را طى روزهاى گذشته به روستا 
انتقال داده اند و امروز ما همراه آن ها براى 
طى اين مســير و انتقال بخش ديگرى از 
اقلام موردنياز روستا هستيم، اقلامى مثل 

آب معدنى و دارو و... . 
بعداز روســتاى كهنه فــرود، راه كاملا 
خاكى و به دليل بارش برف طى روزهاى 
گذشــته، كاملا لغزنده و خطرناك است. 
مردان روستاى علاقه جُنبان، مجبورند از 
زادگاه خودشان تا روستاى كهنه فرود را 
پياده طى كنند تا به آبادى اى براى تهيه  

مايحتاجشان برسند.

پدر و مادرم كه از اهالى همين روســتا بودند، از 
مادرم سرپرستى كردند و بعد از 

مدتى از پدرم 

اما حالا آب آشاميدنى براى نوشيدن 

درمحاصره سرما
گزارشی از روستای محروم «علاقه جُنبان» که در سرمای زمستان با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می کند
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